
إضاءة من رؤیا یوسف ع 
روشنگری از رؤیای یوسف ع 

  
﴿إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لأبََیِھِ یاَ أبَتَِ إنِِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ 

وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ ليِ سَاجِدِینَ﴾(یوسف:۴.). 
و  ستاره  یازده  خواب  در  پدر،  اي  گفت:  پدرش  به  یوسف  که  «(آنگاه 

خورشید و ماه را دیدم، دیدم که سجده ام می کنند)». 
  

الأحد عشر كوكباً إخوة یوسف ع، والشمس والقمر یعقوب وأم یوسف 
راحیل. رآھم یوسف في الرؤیا ساجدین لھ، فما ھو ھذا السجود، وكیف 
وقع، وھل یصح السجود لغیر الله، وإذا كان لا یصح فما معنى سجودنا 

للكعبة وھي حجارة، وما معنى سجود الملائكة لآدم وھو إنسان مخلوق، 
وما معنى سجود إخوة یوسف ویعقوب وھو نبي، وأم یوسف لیوسف 

ع ؟! 
یازده ســتاره، بــرادران یوســف ع، و خــورشید و مــاه، یعقوب و راحیل  ـمــادر 
یوسـف ـ می بـاشـند. یوسـف آنـان را در رؤیا دید کھ بـرای او سجـده می گـذارنـد. این 
سجـده چیست؟ چـگونـھ رخ داد؟ و آیا سجـده بـرای غیر خـداونـد صحیح اسـت؟ اگـر 
صحیح نیست، پـس مـعنای سجـده ی مـا بـرای کعبھ چیست، در حـالی کھ کعبھ از 
سـنگ می بـاشـد. مـعنای سجـده ی فـرشـتگان بـھ آدم چـھ بـود؛ در حـالی کھ او انـسانی 
آفـریده شـده بـود. سجـده ی بـرادران یوسـف و یعقوب  ـکھ پیامـبر بـود ـ و مـادر یوسـف 

برای یوسف ع چھ معنایی دارد؟! 
  

المرتكز في الأذھان عن السجود ھو وضع الجبھة على الأرض، أو 
الانحناء ووضعھا على شيء منخفض عنھا، والمراد منھ ھو بیان 

الخضوع والتذلل والطاعة للمسجود لھ، وربما كان السجود بالإیماء لھ 
بالرأس أو حتى برموش العین، كما ھو حال العاجز عنھ بالصلاة. 

آنـچھ از سجـده در ذھـن ھـا مـتبادر می شـود، قـرار دادن پیشانی بـر روی زمین، یا 
خـم شـدن و قـرار دادن پـشانی بـر چیزی پـایین تـر از آن می بـاشـد، و مـراد از سجـده، 
بیان خـضوع و فـروتنی و اطـاعـت از کسی اسـت کھ بـرایش سجـده می شـود. چـھ 



بـسا سجـده تـنھا بـا اشـاره ی بـا سـر یا بـا پلک ھـا بـھ او انـجام شـود؛ ھـمان طـور کھ 
وضعیت فرد ناتوان از سجده در نماز، اینگونھ است. 

  
والحقیقة، أن الإنسان الخاضع الذلیل � والمطیع لأمر الله ساجد في كل 

أحوالھ، نائماً وقائماً وقاعداً وماشیاً. والإنسان الذي لا یخضع � ولا 
یتذلل � ولا یطیع أمر الله، لیس بساجد وإن وضع جبھتھ على الأرض. 

فالسجود الحقیقي - إذن - ھو الطاعة وامتثال الأمر الإلھي، وربما تم دون 
وضع الجبھة على الأرض، وربما لا یتم بوضع الجبھة على الأرض. 

حقیقت این اسـت کھ انـسان، خـاضـع و ذلیل خـداونـد اسـت و در تـمامی حـالاتـش 
سجـده گـزار او و مطیع فـرامین الھی می بـاشـد؛ در حـالـت خـوابیده، ایستاده، نشسـتھ 
و راه رفـتن. انـسانی کھ بـرای خـداونـد خـضوع نمی کند و بـرای خـداونـد خـوار و 
ذلیل نمی شــود و از دســتور او اطــاعــت نمی کند، سجــده گــزار نیست؛ ھــرچــند 
پیشانی اش را بـر زمین بنِھَـد. بـنابـراین، سجـده ی واقعی، اطـاعـت و گـردن نـھادن بـھ 
دسـتورات الھی می بـاشـد؛ چـھ بـسا بـدون قـرار دادن پیشانی بـر زمین بـھ طـور کامـل 
انـجام شـود و چـھ بـسا بـا وجـود قـرار دادن پیشانی بـر زمین، بـھ خـوبی بـھ انـجام 

نرسد. 
  

فإبلیس لم یرفض السجود �، (بل لھ سجدة ستة آلاف عام) ([١])، 
ولكنھ رفض أن تكون قبلتھ في السجود � آدم ع، فھو في حقیقة أمره 

متكبر على الله ولیس بخاضع ولا متذلل ولا مطیع لأمر الله. وھو من 
الساجدین � الذین حق علیھم العذاب؛ لأنھ لم یتخذ القبلة التي أمره الله 
مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ  أن یتخذھا، ﴿ألَمَْ ترََ أنََّ اللهََّ یسَْجُدُ لھَُ مَنْ فيِ السَّ

جَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثیِرٌ مِنَ النَّاسِ  وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّ
وَكَثیِرٌ حَقَّ عَلیَْھِ الْعَذَابُ وَمَنْ یھُِنِ اللهَُّ فمََا لھَُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ اللهََّ یفَْعَلُ مَا 

یشََاءُ﴾(الحج:١٨.). 
شش  که  داشت  سجده اي  ابلیس سجـده بـرای خـداونـد را تـرک نکرد «بلکه 
انجامید»([1])؛ ولی اینکھ در سجـده اش بـرای خـداونـد، آدم ع  طول  به  سال  هزار 
قــبلھ گــاه او بــاشــد را نــپذیرفــت و در واقــع، او نســبت بــھ خــداونــد تکبرّ ورزید و 
خـاضـع و ذلیل و اطـاعـت کننده از دسـتور خـداونـد نمی بـاشـد. او جـزو سجـده گـزارانی 
بـرای خـداونـد اسـت کھ عـذاب بـر ایشان قطعی شـده اسـت؛ چـرا کھ آن قـبلھ ای را کھ 



هر  که  نمی بینی  خـداونـد دسـتور بـرگـرفـتنش را بـھ او داده بـود، نـپذیرفـت .« (آیا 
کس در آسمان ها و هر کس که در زمین است، و آفتاب و ماه و ستارگان و 
کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاري از مردم، خدا را سجده می کنند؟ و بر 
هیچ  سازد   خوار  خدا  را  که  هر  و  است،  شده  محقق  عذاب  بسیاري 

کرامت بخشی نخواهد داشت؛ زیرا خداوند هر چه بخواهد همان می کند)». 
  

فھؤلاء الذین حق علیھم العذاب یوصفون بأنھم یسجدون �، ولكنھ 
لیس سجوداً حقیقیاً، لأنھم لم یطیعوا الله في السجود لھ سبحانھ من حیث 

یرید وإلى القبلة التي أمرھم بھا. 
این کسانی کھ عـذاب بـر آنـھا مـحقق شـده اسـت، بـا صـفت سجـده گـزار بـرای 
خـداونـد، تـوصیف شـده انـد؛ ولی نـھ سجـده ای حقیقی؛ چـرا کھ در سجـده ی بـرای 
خـداونـد سـبحان، آن گـونـھ کھ خـداونـد می خـواھـد از او اطـاعـت نمی کنند و بـھ سـوی 

قبلھ ای کھ آنھا را بھ آن دستور فرموده است، سجده بھ جا نمی آورند. 
  

وباختصار، فإن المطیع لأمر أحد طاعة مطلقة فھو عبد ساجد لھذا 
المطاع، ولذا قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أحَْباَرَھُمْ وَرُھْباَنھَُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللهَِّ﴾

(التوبة:٣١.)، أي عبدوا علماءھم غیر العاملین؛ لأنھم أحلوا لھم الحرام 

وحرموا علیھم الحلال فأطاعوھم. 
بـھ طـور خـلاصـھ، کسی کھ بـھ طـور کامـل از فـرمـان شـخص دیگر اطـاعـت کند، 
بـنده ی سجـده گـزار این اطـاعـت شـونـده مـحسوب می گـردد. از ھمین رو خـداونـد مـتعال 
می فـرمـاید: «(احَبار و راهبان خویش را به جاي االله به خدایی گرفتند)» ؛ یعنی 
عـلمای بی عـمل خـودشـان را عـبادت کردنـد؛ چـرا کھ آنـھا حـرام را بـرایشان حـلال، و 

حلال را حرام نمودند و آنھا نیز اطاعت کردند. 
  

وعن أبي بصیر، قال: (سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عزوجل: 
﴿اتَّخَذُواْ أحَْباَرَھُمْ وَرُھْباَنھَُمْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهِّ﴾، فقال: أما والله ما 

دعوھم إلى عبادة أنفسھم ولو دعوھم إلى عبادة أنفسھم لما أجابوھم 
ولكن أحلوا لھم حراماً وحرموا علیھم حلالاً فعبدوھم من حیث لا 

یشعرون) (الكافي: ج٢ ص٣٩٨ ح٧.). 
از ابـو بصیر نـقل شـده اسـت: از ابـا عـبدالله ع در خـصوص این سـخن خـداونـد 
خدایی  به  االله  جاي  به  را  خویش  راهبان  و  عـزوجـل پـرسیدم: «(حبرها 



گرفتند)» ؟ فـرمـود: «به خدا سوگند آنها را به عبادت خویشتن دعوت نکردند 
که اگر می کردند، مردم اجابتشان نمی نمودند ولی حلال را بر آنان حرام کردند 
خود  که  گونه اي  به  پرستیدند،  را  آنها  صورت،  این  به  و  حلال  را  حرام  و 

احساس نمی کردند». 
  

وعن أبي عبد الله ع: (من أطاع رجلاً في معصیة فقد عبده) (الكافي: ج٢ 
ص٣٩٨ ح٨.). 

مردي  که  و از ابـا عـبدالله امـام صـادق ع روایت شـده اسـت کھ فـرمـود: «کسی 
را در در معصیتی اطاعت کند، او را پرستیده است». 

  
فمن یعصِ الله فھو لیس عابداً ولا ساجداً � بقدر تلك المعصیة، فإذا 

كانت المعصیة متعلقة بالقبلة التي یتوجھ إلیھا حال سجوده وطاعتھ (أي 
أنھ اتخذ قبلة غیر القبلة التي أمره الله بھا)، فإنھ في كل عملھ عاصٍ 

ولیس عابداً ولا ساجداً �، (ولا تزیده سرعة السیر إلا بعداً) ([٢])، قال 
سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لھَُ الْھُدَى وَیتََّبعِْ غَیْرَ سَبیِلِ  تعالى: ﴿وَمَنْ یشَُاققِِ الرَّ

الْمُؤْمِنیِنَ نوَُلِّھِ مَا توََلَّى وَنصُْلھِِ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیراً﴾(النساء:١١۵.). 
بــنابــراین کسی کھ خــداونــد را معصیت کند، بــھ انــدازه ی آن گــناه و معصیت، 
پـرسـتش کننده و سجـده گـزار خـداونـد نمی بـاشـد و اگـر این سـرپیچی و نـافـرمـانی 
مـربـوط بـھ قـبلھ ای بـاشـد کھ در وضعیت سجـده و اطـاعـتش، بـھ او رو می کند (یعنی 
قـبلھ ای غیر از قـبلھ ای کھ خـداونـد بـھ او دسـتور داده اسـت، بـرگـزیند) چنین فـردی 
در تـمام اعـمالـش سـرپیچی کننده و گـناھکار اسـت؛ نـھ عـبادتی می کند و نـھ سجـده ای 
بـرای خـداونـد می گـزارد «و سرعت رفتن، جز به دور شدنِ او نمی افزاید»([٢]). 
پیامبر  با  هدایت  راه  شدن  آشکار  از  پس  که  خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «(هر 
مخالفت ورزد و راهی غیر از راه مؤمنان پیش گیرد، به آن سوي که پسند او 

است بگردانیمش و به جهنمش رسانیم، و جهنم بد سرانجامی است)». 
  

فھكذا إنسان تولى الشر والشیطان والظلمة، لیس على جادة الطریق 
التي توصل إلى الھدف، بل مستدبراً القبلة التي توصلھ إلى الله فتكون 
سرعة سیره (سجوده وعبادتھ وطاعتھ المدعاة) سبباً في إیصالھ إلى 

ھاویة الجحیم لأن كل أعمالھ (سجوده، عبادتھ، طاعتھ) یستقبل بھا قبلة 



لم یأمره الله بھا، بل نھاه الله عن استقبالھا فیكون سجوده، عبادتھ 
طاعتھ، كلھا مبنیة على المعصیة والذنب فتكون معاصیاً وذنوباً. 

اینچنین انـسانی، مـلازم شـرارت، شیطان و ظـُلمت می گـردد و در مسیر راھی کھ 
بــھ ھــدف منجــر می شــود، قــرار نــدارد؛ بلکھ از قــبلھ ای کھ او را بــھ خــداونــد 
می رسـانـد، روی گـردان شـده اسـت و در نتیجھ سـرعـت رفـتنش  ـسجـده، پـرسـتش و 
اطـاعـت مـورد ادعـای او ـ تـنھا عـاملی بـرای رسـانیدن او بـھ ھـاویھ ی جحیم می شـود؛ 
چـرا کھ تـمامی اعـمالـش (سجـده، عـبادت و اطـاعـتش) رو بـھ قـبلھ ای بـوده کھ 
خـداونـد بـھ آن فـرمـانی نـداده اسـت و حتی خـداونـد، او را از رو کردن بـھ آن، بـاز 
داشـتھ اسـت. بـنابـراین سجـده ی او، پـرسـتش او و اطـاعـت او، جـملگی بـر سـرپیچی 
و گـناه بـنا نـھاده شـده اسـت و در نتیجھ، او فـردی گـناھکار و معصیت کار مـحسوب 

می گردد. 
  

فلا صام ولا صلى، بل أذنب وعصى ﴿فلاَ صَدَّقَ وَلا صَلَّى * وَلكَِنْ كَذَّبَ 
وَتوََلَّى * ثمَُّ ذَھَبَ إلِىَ أھَْلھِِ یتَمََطَّى * أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ * ثمَُّ أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ﴾

(القیامة:٣١ -٣۵.)، أي إن الأوَلى ھو التصدیق بولي الله وحجتھ وخلیفتھ 

سبحانھ (الرسول سواء كان نبیاً أو وصیاً)، والصلاة معھ، وھي الولایة 
لولي الله؛ لأنھا ولایة الله والسجود لولي الله، أي طاعتھ؛ لأنھ سجود � 

وطاعة �، ودون الخضوع لولي الله لا تنفع الأعمال الظاھریة. 
پـس نـھ نـمازی خـوانـد و نـھ روزه ای گـرفـت، بلکھ گـناه کرد و سـرپیچی نـمود. 
«(پس نه تصدیق کرده است و نه نماز گزارده است * اما تکذیب کرده و 
تو  براي  است *  رفته  کسانش  نزد  خرامان  آنگاه  است *  برگردانیده  روي 
سزاوار است، پس سزاوار است * باز هم براي تو سزاوار است، پس سزاوار 
است)» ؛ یعنی آنـچھ شـایستھ و سـزاوار اسـت، تـصدیق و تـایید کردن ولیّ خـداونـد 
و حـجّت او و جـانشین او سـبحان و مـتعال (یعنی فـرسـتاده، چـھ نبی بـاشـد و چـھ 
وصی) و نـماز خـوانـدن بـا او می بـاشـد؛ یعنی ولایت ولیّ خـداونـد؛ چـرا کھ ھـمان 
ولایت خـداونـد می بـاشـد، و سجـده بـرای ولیّ خـداونـد یعنی اطـاعـت از او؛ چـرا کھ 
سجـده بـرای خـداونـد و اطـاعـت از خـداونـد مـحسوب می گـردد. بـدون خـضوع و 
وفـروتنی در بـرابـر بـرای ولیّ خـدا، اعـمال ظـاھـری، ھیچ سـودی دَر بـَر نـخواھـد 

داشت. 
  



عَنِ الْفضَُیْلِ عَنْ أبَيِ جَعْفرٍَ ع، قاَلَ: (نظَرََ إلِىَ النَّاسِ یطَوُفوُنَ حَوْلَ 
الْكَعْبةَِ، فقَاَلَ ع: ھَكَذَا كَانوُا یطَوُفوُنَ فيِ الْجَاھِلیَِّةِ إنَِّمَا أمُِرُوا أنَْ یطَوُفوُا 

تھَُمْ وَیعَْرِضُوا عَلیَْناَ نصُْرَتھَُمْ، ثمَُّ  بھَِا ثمَُّ ینَْفرُِوا إلِیَْناَ فیَعُْلمُِوناَ وَلایَتَھَُمْ وَمَوَدَّ
قرََأَ ھَذِهِ الآْیةََ: ﴿فاَجْعَلْ أفَْئدَِةً مِنَ النَّاسِ تھَْوِي إلِیَْھِمْ﴾(إبراھیم: ٣٧.))(الكافي: ج١ 

ص٣٩٢ ح١.)، ولم ینفع كفار قریش (الأحناف المنحرفین) حجھم بیت الله، 

ومع أنھم كانوا یلبون([٣])، فإن تلبیتھم عند الله لم تعدُ التصفیق 
والتصفیر، لأنھا ھكذا كانت تسمعھا الملائكة وھكذا ترفع ﴿وَمَا كَانَ 

صَلاتھُُمْ عِنْدَ الْبیَْتِ إلاَِّ مُكَاءً وَتصَْدِیةًَ فذَُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ﴾
(انفال:٣۵.). 

فضَُیل از ابـو جـعفر امـام بـاقـر ع روایت می کند: ایشان بـھ مـردمی کھ دور کعبھ 
طواف  گونه  این  نیز  جاهلیت  طـواف می کردنـد، نـگاھی کرد و فـرمـود: «در 
می کردند. به آنان دستور داده شده است که دور آن طواف کنند و سپس به 
سوي ما بارِ سفر بندند و ولایت و دوستی خود را به ما اعلام کنند و یاري خود 
را بر ما عرضه دارند». سـپس این آیھ را قـرائـت فـرمـود: «(دل هاي مردمان چنان 
گردد)»،. حـج خـانـھ ی خـداونـد تـوسـط کفاّر قـریش  آنها متمایل  که به سوي  کن 
(پیروان دین حنیف منحـرف شـده) بـھ حـال آنـان سـودی نمی بخشید، بـا اینکھ لبیک 
و تلبیھ می گــفتند([٣])؛ ولی تلبیھ آنــان نــزد خــداونــد، چیزی فــراتــر از کف زدن و 
سـوت کشیدن نـبود؛ چـرا کھ فـرشـتگان آن را اینگونـھ می شنیدنـد و اعـمالـشان، 
اینچنین بـالا می رفـت. «(و نمازشان نزد خانه ي کعبه جز صفیر کشیدن و دست 

زدن هیچ نبود؛ پس به پاداش انکارتان عذاب را بچشید)». 
  

وكذلك من یصلي ولم یتخذ القبلة التي أمره الله بھا، فلا تعدو صلاتھ 
التصفیق والتصفیر، وحجھ كذلك عند الله. 

کسی کھ نـماز می خـوانـد در حـالی کھ قـبلھ ای را کھ خـداونـد بـھ آن دسـتور داده را 
بـرنـگرفـتھ اسـت نیز بـھ ھمین گـونـھ می بـاشـد؛ نـمازش از کف زدن و سـوت زدن 

فراتر نمی رود و حجّش نیز از نظر خداوند بھ ھمین صورت می باشد. 
  

فإذا علمنا أن الله لم ینظر إلى الأجسام منذ خلقھا ([۴])، فلا یكون سجود 
الأجسام إلا مرشداً ودلیلاً یدل على الحقیقة ویشیر إلیھا، وھذه الحقیقة 

ھي الطاعة وامتثال الأمر الصادر من الله سبحانھ وتعالى، فإذا كان 



لسجود الأجسام قبلة وھي الكعبة، فلا بد أن یكون لسجود الأرواح قبلة، 
وقبلة الأرواح ھو ولي الله (حجة الله على خلقھ) فبطاعتھ یطاع الله 

وبمعصیتھ یعصى الله، ولذلك كان الأمر للملائكة (الأرواح) ھو السجود 
لآدم (الإنسان الكامل). 

و اگـر بـدانیم کھ خـداونـد از زمـانی کھ عـالـَم اجَـسام را آفـرید بـھ آن نـگاه نکرده 
اسـت([۴])، سجـده بـھ سـوی اجـسام چیزی جـز راھـنما و ھـدایتگری کھ بـھ حقیقت 
راھـنمایی می کند و بـھ آن اشـاره دارد، نمی بـاشـد؛ این حقیقت، ھـمان اطـاعـت و 
گــردن نــھادن بــھ دســتوری اســت کھ از ســوی خــداونــد ســبحان و مــتعال صــادر 
می شـود. حـال اگـر بـرای سجـده ی اجـسام، قـبلھ ای بـاشـد  ـکھ ھـمان کعبھ اسـت ـ بـھ 
طـور قـطع بـرای سجـده ی ارواح نیز بـاید قـبلھ  ای وجـود داشـتھ بـاشـد؛ قـبلھ گـاه ارواح 
ھـمان ولیّ خـداونـد (حـجت خـداونـد بـر آفـریده ھـایش) می بـاشـد. بـا اطـاعـت از او، 
خـداونـد اطـاعـت می شـود و بـا سـرپیچی از او، خـداونـد معصیت می شـود. از ھمین 

رو فرمان بھ ملائکھ (ارواح) سجده بر آدم (انسان کامل) بود. 
  

والإسلام والسجود واحد، فالإسلام ھو التسلیم، والتسلیم ھو الطاعة 
لمِ � سبحانھ وتعالى، وھذا التسلیم (السجود)  المطلقة، فالمسلم ھو المسَّ

لابد لھ من قبلة فقبلتھ ھو ولي الله (حجتھ على خلقھ)، فلیس بمسلم 
حقیقي من أعرض عن قبلة التسلیم التي فرضھا الله وھي (حجة الله) 

المتمثلة بخلیفة الله في أرضھ. 
اسـلام و سجـده گـزاردن، یکی اسـت. اسـلام ھـمان تسـلیم شـدن و تسـلیم شـدن 
ھـمان اطـاعـت مـطلق می بـاشـد. مسـلمان، کسی اسـت کھ تسـلیم خـداونـد سـبحان و 
مـتعال بـاشـد و این تسـلیم شـدن ( سجـده گـزاری) بـاید قـبلھ ای داشـتھ بـاشـد، و قـبلھ اش 
نیز ھـمان ولیّ خـداونـد (حـجت او بـر آفـریده ھـایش) می بـاشـد. کسی کھ از قـبلھ ی 
تسـلیم شـدن ( یعنی حـجت خـدا کھ در جـانشین و خـلیفھ ی خـداونـد در زمینش مـتمثلّ 
می گـردد ) کھ خـداونـد واجـب فـرمـوده اسـت، روی گـردان شـود، مسـلمان حقیقی 

محسوب نمی گردد. 
  

روى الشیخ أبو جعفر الطوسي رحمھ الله بإسناده إلى الفضل بن شاذان 
عن داود بن كثیر قال: قلت لأبي عبد الله ع: (أنتم الصلاة في كتاب الله 
عزّوجلّ وأنتم الزكاة وأنتم الحج ؟ فقال: یا داود نحن الصلاة في كتاب الله 

عزّوجلّ، ونحن الزكاة ونحن الصیام ونحن الحج، ونحن الشھر الحرام 



ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجھ الله، قال الله 
تعالى: ﴿فأَیَْنمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھُ اللهَِّ﴾، ونحن الآیات ونحن البینات، وعدونا 
في كتاب الله عزّوجلّ: الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والمیسر والأنصاب 

والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والمیتة والدم ولحم 
الخنـزیر، یا داود إن الله خلقنا فأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظتھ 
وخزانھ على ما في السماوات وما في الأرض، وجعل لنا أضداداً وأعداءً، 
فسمانا في كتابھ وكنى عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبھا إلیھ، وسمى 

أضدادنا وأعداءنا في كتابھ وكنى عن أسمائھم وضرب لھم الأمثال في 
كتابھ في أبغض الأسماء إلیھ وإلى عباده المتقین) (بحار الأنوار : ج٢۴ ص٣٠٣.). 

شیخ ابـو جـعفر طـوسی رحـمھ الله بـا سـند خـودش تـا فـضل بـن شـاذان از داوود بـن 
کثیر روایت می کند کھ گـفت: بـھ ابـو عـبدالله امـام صـادق ع عـرض کردم: آیا شـما 
نـمازِ ذکر شـده در کتاب خـداونـد عـزوجـل ھسـتید؟ آیا شـما زکات ھسـتید و شـما حـج 
عــزّوجــلّ  خداوند  کتاب  در  نماز  همان  ما  داوود!  ھسـتید؟ ایشان ع فـرمـود: «اي 
هستیم، ما زکات هستیم، ما روزه هستیم، ما حج هستیم، ما ماه حرام هستیم، 
ما همان سرزمین هستیم، ما کعبه ي خداوند عـزّوجـلّ هستیم، ما قبله ي خداوند 
عـزّوجـلّ هستیم و ما وجه خداوند عـزّوجـلّ هستیم. خداوند متعال می فرماید: «(پس 

ما  و  هستیم  آیات  است)». ما  همانجا  خدا  وجه  کنید،  رو  که  جاي  هر  به 
نشانه هاي روشن هستیم و دشمن ما در کتاب خداوند عزوجل، فحشا، منکر، 
سنگی  بت هاي  و  بت ها  قرعه،  تیرهاي  (انصاب)،  بت ها  قمار،  شراب،  ستم، 
(اصنام و اوثان)، جِبت و طاغوت، مردار و خون و گوشت خوك، می باشند. اي 
داوود! خداوند ما را خلق فرمود و آفرینش ما را با کِرامت داد و به ما فضیلت 
عطا نمود و ما را امینان خود و حافظان و خزانه داران آنچه در آسمان ها و آنچه 
در زمین است، قرار داد. براي ما مخالفین و دشمنانی قرار داد. ما را در کتابش 
نزد  داشتنی ترین ها  دوست  و  نام ها  بهترین  را  ما  نام هاي  و  است  برده  نام 
و  برده  نام  کتابش  در  را  ما  دشمنان  و  مخالفان  است.  کرده  یاد  خودش، 
اسامی شان را ذکر کرده و در کتابش آنها را با بدترین و مغبوض ترین اسم ها 

از نظر خودش و بندگان پرهیزگارش، مثال زده است). 
  

َِّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَیَْنمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھُ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ  قال تعالى: ﴿وَ�ِ
وَاسِعٌ عَلیِمٌ﴾(البقرة:١١۵.)، ولیس � وجھ كالوجوه، ومن اعتقد ھذا فھو 

مجسم كافر ككفر كفار قریش بل أشد كفراً. 



خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «(مشرق و مغرب از آنِ خدا است؛ پس به هر جاي 
که رو کنید، وجه خدا همانجا است. خدا فراخ رحمت و دانا است)». خـداونـد 
وجـھ و صـورتی مـانـند صـورت ھـای مـعمول نـدارد و ھـر کس بـھ چنین چیزی 
اعـتقاد داشـتھ بـاشـد، بـرای خـداونـد جـسم مـتصوّر شـده اسـت و ھـمانـند کفاّر 

قریش و حتی کافری بدتر از آنھا می باشد. 
  

فالوجھ ھو ما یواجھ بھ، ووجھ الحقیقة والكنھ سبحانھ وتعالى (ھو) 
الذي واجھ بھ محمداً (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) ھو الذات المقدسة (الله) سبحانھ 

وتعالى، أما وجھ  الذات المقدسة أو (الله) الذي واجھ بھ خلقھ فھم حجج 
الله ع، فھم وجھ الله وھم الأسماء الحسنى التي واجھ بھم الله الخلق 

فبمعرفتھم یعرف الله سبحانھ وتعالى. 
صـورت یا وجـھ او، ھـمان چیزی اسـت کھ بـا آن روبـھ رو می شـود. وجـھ حقیقت 
و کُنھ او سـبحان و مـتعال، «ھـو = او»، و آنـچھ بـھ واسـطھ اش بـا محـمد (صلی الله علیھ 
وآلـھ وسـلمّ) روبــھ رو شــد، ذات مــقدس (الله) ســبحان و مــتعال می بــاشــد. امــا وجــھ و 
صــورت ذات مــقدس یا «الله» کھ بــھ واســطھ ی آن بــا خــلقش روبــھ رو می شــود، 
حـجت ھـای خـداونـد ع می بـاشـند. آنـھا وجـھ الله و ھـمان نـام ھـای نیکو (اسـماء 
الحسنی) ھسـتند کھ بـھ واسـطھ ی آنـان بـا آفـریده ھـایش روبـھ رو شـد و بـا شـناخـت 

آنان، خداوند سبحان و متعال شناختھ می شود. 
  

وكمثال فأنت تعرف الناس بوجوھھم فتقول ھذا فلان وھذا فلان إذا 
نظرت في وجوھھم. وكذا الله سبحانھ وتعالى، فأنت إذا نظرت إلى وجھھ 

سبحانھ وتعالى، (أي الأنبیاء والأوصیاء والمرسلین)، تعرفھ سبحانھ 
وتعالى، قال تعالى: ﴿إنَِّ الَّذِینَ یبُاَیعُِونكََ إنَِّمَا یبُاَیعُِونَ اللهََّ یدَُ اللهَِّ فوَْقَ 
أیَْدِیھِمْ فمََنْ نكََثَ فإَنَِّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاھَدَ عَلیَْھُ اللهََّ 

فسََیؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِیماً﴾(الفتح: ١٠.). 
بـھ عـنوان مـثال، شـما مـردم را بـا صـورت ھـایشان می شـناسی و زمـانی کھ بـھ 
صــورت ھــایشان نــگاه می کنی، می گــویی: این فــلانی اســت و آن فــلانی. خــداونــد 
سـبحان و مـتعال نیز اینچنین اسـت؛ ھـنگامی کھ بـھ وجـھ و صـورت او سـبحان و 
مـتعال نـگاه کنی (یعنی پیامـبران، اوصیا و فـرسـتادگـان) او سـبحان و مـتعال را 
این  جز  می کنند  بیعت  تو  با  که  می شـناسی. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «(آنان 



نیست که با خدا بیعت می کنند. دست خدا روي دست هایشان است و هر که 
بیعت بشکند، به زیان خود شکسته است و هر که به آن بیعت که با خدا بسته 

است وفا کند، او را مزدي کرامند دهد)». 
  

والـید الـتي وضـعت فـوق أیـدي الـمبایـعین ھـي یـد محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ)، 
ومـع ذلـك قـال تـعالـى عـنھا: (یـَدُ اللهَِّ)؛ لأن محـمداً (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) ھـو الله فـي 

الخلق. 
دسـتی کھ بـالای دسـتان بیعت کنندگـان قـرار داده شـد، دسـت حـضرت محـمد (صلی الله 
علیھ وآلـھ وسـلمّ) بـود؛ بـا این حـال خـداونـد مـتعال در مـورد آن می فـرمـاید «یـَدُ اللهِ» (دست 

خداوند)؛ چرا کھ محمد (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) الله در خلق می باشد. 
  

فـأیـنما تـتجھون فـإن قـبلتكم إلـى الله ھـي وجـھ الله (ولـي الله وحـجتھ عـلى 
خـلقھ)؛ لأن روحـھ لا تـقید بـقید الأجـسام فھـي مـوجـودة ومـحیطة بـكم مـن كـل 
الـجھات، شـرقـاً وغـربـاً شـمالاً وجـنوبـاً، بـل لـو تـفقھون ھـذه الـكلمات لـعرفـتم 
الــحقیقة، فــآل محــمد (علیھم الســلام) ھــم الــطعام الــذي تــأكــلون والــماء الــذي 
تشـربـون والـھواء الـذي تـتنفسون، قـال عیسـى ع: (أنـا خـبز الـحیاة) ([۵])، 
وآل محـمد ھـم مـوسـى وھـامـان وھـم إبـراھـیم ونـمرود وھـم نـار إبـراھـیم وھـم 
بـردھـا وسـلامـھا. فـقلب ابـن آدم بـین إصـبعین مـن أصـابـع الـرحـمن ([۶])، وآل 
محـمد ھـم الـرحـمن فـي الخـلق وھـم صـنائـع الله والخـلق صـنائـع لـھم، وخـلقھم 
الله، ومــنھم (علیھم الســلام) خــلق الخــلق ﴿فـَـتبَاَرَكَ اللهَُّ أحَْــسَنُ الْــخَالـِـقیِنَ﴾

(المؤمنون:١۴.). 
بـھ ھـر سمتی کھ رو کنید، قـبلھ ی شـما بـھ سـوی خـداونـد، وجـھ الله (ولیّ خـداونـد 
و حــجت او بــر خــلقش) می بــاشــد؛ چــرا کھ روح او بــا قید و بــند اجــسام، مُقیدّ 
نمی شـود. او مـوجـود اسـت و از تـمام جـھات بـر شـما احِـاطـھ دارد؛ از شـرق و غـرب 
و شــمال و جــنوب. اگــر در این کلمات بــھ نیکی تــدبـّـر کنید، حقیقت را خــواھید 
شــناخــت؛ آل محــمد (علیھم الســلام) ھــمان غــذایی اســت کھ می  خــورید، آبی اســت کھ 
نان  می نــوشید و ھــوایی اســت کھ تــنفُّس می کنید. عیسی ع می فــرمــاید: «من 
هستم». آل محـمد ھـمان مـوسی و ھـامـان ھسـتند،  ھـمان ابـراھیم و  زندگانی 
نـمرود ھسـتند. آنـھا آتـش ابـراھیم ھسـتند و خنکی و سـلامتی آن نیز می بـاشـند. قـلب 
فـرزنـد آدم، بین دو انگشـت از انگشـتان رحـمان اسـت و آل محـمد، رحـمان در خـلق 



ھسـتند. آنـھا آفـریدگـان خـداونـد و مخـلوقـات، آفـریدگـان آنـان می بـاشـند. خـداونـد آنـھا 
است  تعظیم  خورِ  را آفـرید و از آنـھا (علیھم السـلام) مخـلوقـات را خـلق نـمود. «(در 

خداوند، آن بهترینِ آفرینندگان)». 
  

إذن، فھو أحسن الخالقین وغیره خالقون، ولكنھ خالق مطلق، لا یحتاج 
إلى غیره وھم یحتاجون إلیھ سبحانھ، فعیسى ع یخلق ولكنھ فقیر إلى الله 
﴿وَرَسُولاً إلِىَ بنَيِ إسِْرائیلَ أنَِّي قدَْ جِئْتكُُمْ بآِیةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ أنَِّي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ 

الطِّینِ كَھَیْئةَِ الطَّیْرِ فأَنَْفخُُ فیِھِ فیَكَُونُ طَیْراً بإِذِْنِ اللهَِّ وَأبُْرِئُ الأْكَْمَھَ 
وَالأْبَْرَصَ وَأحُْیيِ الْمَوْتىَ بإِذِْنِ اللهَِّ وَأنُبَِّئكُُمْ بمَِا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدََّخِرُونَ فيِ 

بیُوُتكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآیَةًَ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾(آل عمران:۴٩.). 
بـنابـراین او بھـترینِ آفـرینندگـان اسـت و غیر او آفـرینندگـان دیگری نیز وجـود 
دارنـد؛ ولی او خـالـق مطلقی اسـت کھ بـھ غیر خـودش نیازی نـدارد و دیگران بـھ او 
سـبحان و مـتعال نیازمـند می بـاشـند. عیسی ع می آفـریند؛ ولی خـود فقیر و نیازمـند 
بـھ درگـاه خـداونـد اسـت. «(و فرستاده اي به سوي بنی اسرائیل، که: من از سوي 
پرنده  چون  چیزي  گل  از  برایتان  آورده ام.  نشانه اي  برایتان  پروردگارتان 
می سازم و در آن می دمم ، به اذن خدا پرنده اي شود، و کور مادرزاد را و برصَ 
گرفته را شفا می دهم و به فرمان خدا مرده را زنده می  کنم و به شما می گویم 
چه خورده اید و در خانه هاي خود چه ذخیره کرده اید. در اینها نشانه اي است 

براي شما، اگر مؤمن باشید)». 
  

وكـذلـك محـمد وآل محـمد (علیھم السـلام)، فـإصـبعي الـرحـمن ھـما الشـیطان 
والـملكَ، وقـلب الإنـسان بـینھما، فـالشـیطان یـوسـوس ویـضل، والـملكَ یـرشـد 
ویھـدي، والشـیاطـین والـملائـكة مـوجـودون ومـتقومـون بـآل محـمد، وآل 
محـمد مـوجـودون ومـتقومـون بمحـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ)، ومحـمد (صلی الله علیھ وآلـھ 
وسـلمّ) مـوجـود ومـتقوم بـا�، وأیـضاً الـكل مـوجـودون ومـتقومـون بـا�. فـأیـنما 

تـولـوا وجـوھـكم فـثمََ آل محـمد (علیھم السـلام) لأنـھم وجـھ الله ﴿فـَأیَْـنمََا تـُوَلُّـوا فـَثمََّ 
وَجْھُ اللهَِّ﴾. 

محـمد و آل محـمد (علیھم السـلام) نیز اینچنین ھسـتند. دو انگشـت رحـمان، شیطان و 
ملکَ اسـت و قـلب انـسان بین این دو می بـاشـد. شیطان وسـوسـھ می کند و گـمراه 
می نـماید و ملکَ راھـنمایی و ھـدایت می کند. شیاطین و فـرشـتگان وجـود دارنـد و 



بـھ واسـطھ ی آل محـمد اسـتوار ھسـتند. آل محـمد وجـود دارنـد و بـھ واسـطھ ی محـمد 
(صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) اسـتوار ھسـتند و محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) وجـود دارد و قـائـم بـھ 

خـداونـد می بـاشـد. ھمچنین ھمگی وجـود دارنـد و بـھ واسـطھ ی الله قـوام یافـتھ انـد. بـھ 
ھــر ســو رو کنید، آل محــمد (علیھم الســلام) آنــجا ھســتند؛ چــرا کھ ایشان وجــھ الله 

می باشند. «(پس به هر جاي که رو کنید، وجه خدا آنجا است)». 
  

إذا تبین ھذا نعود إلى سجود یعقوب وأم وإخوة یوسف إلى یوسف ع. 
حـال کھ این مـوضـوع روشـن شـد، بـھ سجـده ی یعقوب و مـادر و بـرادران یوسـف 

بھ سوی یوسف ع بازمی گردیم. 
  

فیوسف ع یرى في المنام: ﴿أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ 
ليِ سَاجِدِینَ﴾ وتحققت الرؤیا في ھذا العالم الجسماني ھكذا: ﴿وَرَفعََ 

داً وَقاَلَ یاَ أبَتَِ ھَذَا تأَوِْیلُ رُؤْیايَ مِنْ قبَْلُ  وا لھَُ سُجَّ أبَوََیْھِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ
جْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ  قدَْ جَعَلھََا رَبِّي حَقاًّ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ

یْطَانُ بیَْنيِ وَبیَْنَ إخِْوَتيِ إنَِّ رَبِّي لطَِیفٌ لمَِا یشََاءُ  الْبدَْوِ مِنْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّ
إنَِّھُ ھُوَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ﴾(یوسف:١٠٠.). 

یوسـف ع در رؤیا می بیند: «(یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم، دیدم که 
می کنند)»  و این رؤیا در عـالـَم جـسمانی اینچنین بـھ حقیقت پیوسـت:  سجده ام 
«(و پدر و مادر را بر تخت فرا برد و همه در برابر او به سجده درآمدند. گفت: 
را  آن  پروردگارم  اینک  که  من،  پیشینِ  خواب  آن  تعبیر  است  این  پدر،  اي 
تحقق بخشیده است و چقدر به من نیکی کرده است آنگاه که مرا از زندان 
برهانید و پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم فساد کرده بود، شما را از 
بادیه به اینجا آورد. پروردگار من به هر چه اراده کند دقیق است، که او دانا و 

حکیم است)». 
  

فیوسف ع بعد أن رفع أبویھ على العرش سجدوا لھ وتحققت الرؤیا، 
أي إن یوسف ع بعد أن بیَّن مقام والدیھ وكونھما أصحاب الحق بالملك 
الإلھي والعرش الرباني، خروا لھ سجداً، إعظاماً لمقامھ واعترافاً بأنّ 
یوسف ع ھو خلیفة الله وحجتھ على عباده، فالسجود لیوسف ع كونھ 

قبلة إلى الله، فبھ یعرف الله، والسجود لیوسف ع أي طاعة یوسف 



والإئتمار بأمره ھو طاعة الله، قال الصادق ع: (كَانَ سُجُودُھُمْ ذَلكَِ عِباَدَةً 
َِّ) (بحار الأنوار: ج١٢ ص٣١٩.).  ِ�

پـس از اینکھ یوسـف ع پـدر و مـادرش را بـالای تـخت بـرد، او را سجـده کردنـد و 
رؤیا مُـحقق شـد. یعنی پـس از اینکھ یوسـف ع جـایگاه پـدر و مـادرش را آشکار و 
روشـن نـمود و اینکھ آن دو بـھ فـرمـان الھی و عـرش ربـّانی صـاحـبان حـق ھسـتند، 
سجـده کنان بـھ درگـاھـش افـتادنـد؛ بـھ جھـت بـزرگ داشـت جـایگاه او، و اعـترافی بـھ 
اینکھ یوسـف ع خـلیفھ و جـانشین خـداونـد، و حـجت او بـر بـندگـانـش می بـاشـد. 
بـنابـراین سجـده بـرای یوسـف ع از این رو اسـت کھ او قـبلھ ای بـھ سـوی خـداونـد 
اسـت و از طـریق او خـداونـد شـناخـتھ می شـود و سجـده بـرای یوسـف ع بـھ مـعنای 
اطــاعــت از یوســف، و گــردن نــھادن بــھ فــرامین او، ھــمان اطــاعــت از خــداونــد 

می باشد. امام صادق ع می فرماید: «سجده ي آنان عبادتی براي خداوند بود». 
  

ویجـدر الالـتفات إلـى أن یـعقوب ع نـبي ولـم یسجـد ولـم یـنصاع لـطاعـة 
یـوسـف ع إلا بـأمـر الله، كـما أن الـملائـكة سجـدوا لآدم وانـصاعـوا لـطاعـتھ 
بـأمـر الله، وكـما انـصاع أبـو طـالـب ع لـطاعـة ابـن أخـیھ وربـیبھ محـمد (صلی الله 
علیھ وآلـھ وسـلمّ) لـما بـعث، مـع إن أبـا طـالـب ع وصـي مـن أوصـیاء إبـراھـیم (علیھم 

السـلام)، وكـان الـحجة مـن الله عـلى محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) قـبل أن یـبعث، وكـما 

سجـد یـحیى ع وھـو فـي بـطن أمـھ إلـى عیسـى ع وھـو فـي بـطن أمـھ، ولـیس 
فـي ھـذا شـرك كـما یـتوھـم مـن یجھـل الـحقیقة، لأنـنا نسجـد إلـى الـكعبة وھـي 
حجـر، لأن الله أمـرنـا بـذلـك، فـماذا تـریـدون أن یـفعل الـملائـكة إذ أمـرھـم الله أن 
یسجـدوا لآدم ویـجعلوه قـبلتھم إلـى الله، وآدم نـبي وھـو الـطریـق لـمعرفـة الله، 
وكـذا مـاذا تـریـدون مـن یـعقوب ع أن یـفعل إذ أمـره الله أن یسجـد لـیوسـف ع 
ویـجعلھ قـبلتھ إلـى الله، ھـل تـریـدون مـن یـعقوب ع وھـو نـبي أن یـعصي أمـر 
الله ویـخضع لـثلة مـن الأعـراب الـعجاف (الـوھـابـیین وأشـباھـھم)؟! الـذیـن لـم 
یـفقھوا آیـة مـن كـتاب الله، وھـم یـصرخـون: ھـذا شـرك ھـذا شـرك. فـأیـن أنـتم 
مـن تسـلیم أصـحاب رسـول الله لـما بـدَّل الله الـقبلة، فبمجـرد أن أدار رسـول 

الله وجھھ داروا وجوھھم معھ. 
بـاید بـھ این تـوجـھ داشـتھ بـاشیم کھ یعقوب ع پیامـبر اسـت و سجـده نمی کند و بـھ 
اطــاعــت از یوســف ع گــردن نمی نھــد مــگر بــھ فــرمــان خــداونــد؛ ھــمان طــور کھ 



فـرشـتگان بـر آدم سجـده کردنـد و بـھ فـرمـان خـداونـد، بـھ دسـتورات او گـردن نـھادنـد 
و ھـمان طـور کھ ابـوطـالـب ع بـھ اوامـر بـرادر زاده و فـرزنـد خـوانـده اش محـمد (صلی 
الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) ھـنگامی کھ مـبعوث شـد، گـردن نـھاد؛ بـا وجـود اینکھ ابـوطـالـب ع از 

اوصیای حـضرت ابـراھیم ع، و پیش از مـبعوث شـدن حـضرت محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ 
وســلمّ) حــجت خــداونــد بــر او بــود. و ھــمان طــور کھ یحیی ع در حــالی کھ در شکم 
مـادرش بـود بـھ عیسی ع کھ او نیز در شکم مـادرش بـود، سجـده گـزارد. آن گـونـھ 
کھ بـرخی جـاھـلان بـھ حقیقت، مـتوھّـم شـده انـد، این شِـرک مـحسوب نمی شـود؛ چـرا 
کھ مـا بـھ کعبھ ای کھ از سـنگ اسـت، سجـده می کنیم؛ از آن رو کھ خـداونـد بـھ مـا 
چنین دسـتوری داده اسـت. از مـلائکھ انـتظار انـجام دادن چـھ کاری را دارید، آن 
ھـنگام کھ خـداونـد بـھ آنـھا دسـتور داد بـھ آدم سجـده کنند و او را قـبلھ ی خـود بـھ 
سـوی خـداونـد قـرار دھـند؟! آدم، پیامـبر و راه شـناخـت خـداونـد می بـاشـد. ھمچنین از 
یعقوب ع چـھ انـتظاری دارید آن ھـنگام کھ خـداونـد بـھ او فـرمـان می دھـد کھ یوسـف 
را سجـده گـزارَد و او را قـبلھ ی خـودش بـھ سـمت خـداونـد قـرار دھـد؟! آیا انـتظار 
دارید کھ یعقوبِ پیامـبر ع فـرمـان خـداونـد را نـافـرمـانی کند و بـرای گـروھی از 
اعـراب پسـت و بی ارزش (وھـابی ھـا و امـثالـشان) خـضوع و فـروتنی کند؟! کسانی 
کھ حتی آیھ ای از کتاب خــداونــد را نمی فــھمند در حــالی کھ بــانــگ می زنــند: این 
شـرک اسـت، این شـرک اسـت. شـما کجا بـودید وقتی رسـول خـدا قـبلھ را تغییر داد، 
یارانـش تسـلیم او بـودنـد و بـھ مجـرّد اینکھ رسـول خـدا صـورتـش را بـرگـردانـد، بـھ 

ھمراه او ع  صورتشان را برگردانیدند. 
  

قـال الـباقـر ع: (وذلـك أن رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) لـما كـان بـمكة أمـره 
الله تـعالـى أن یـتوجـھ نـحو الـبیت الـمقدس فـي صـلاتـھ ویـجعل الـكعبة بـینھ 
وبــینھا إذا أمــكن وإذا لــم یــتمكن اســتقبل الــبیت الــمقدس كــیف كــان فــكان 
رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) یـفعل ذلـك طـول مـقامـھ بـھا ثـلاثـة عشـر سـنة، 
فـلما كـان بـالـمدیـنة وكـان مـتعبداً بـاسـتقبال بـیت الـمقدس اسـتقبلھ وانحـرف 
عـن الـكعبة سـبعة عشـر شھـراً أو سـتة عشـر شھـراً، وجـعل قـوم مـن مـردة 
الـیھود یـقولـون: والله مـا درى محـمد كـیف صـلى حـتى صـار یـتوجـھ إلـى قـبلتنا 
ویـأخـذ فـي صـلاتـھ بھـدانـا ونـسكنا، فـاشـتد ذلـك عـلى رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ 
وسـلمّ) لـما اتـصل بـھ عـنھم وكـره قـبلتھم وأحـب الـكعبة فـجاءه جـبرائـیل ع، فـقال 

لـھ رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ): یـا جـبرائـیل لـوددت لـو صـرفـني الله تـعالـى 
عـن بـیت الـمقدس إلـى الـكعبة فـقد تـأذیـت بـما یـتصل بـي مـن قـبل الـیھود مـن 



قـبلتھم، فـقال جـبرائـیل: فـاسـأل ربـك أن یـحولـك إلـیھا فـإنـھ لا یـردك عـن طـلبتك 
ولا یـخیبك مـن بـغیتك فـلما اسـتتم دعـاءه صـعد جـبرائـیل ثـم عـاد مـن سـاعـتھ 
ینََّكَ قـِبْلةًَ  فـقال: اقـرأ یـا محـمد: ﴿قـَدْ نـَرَى تـَقلَُّبَ وَجْـھِكَ فـِي الـسَّمَاء فـَلنَوَُلِّـ
تـَرْضَـاھَـا فـَوَلِّ وَجْـھَكَ شَـطْرَ الْمَسْجِـدِ الْحَـرَامِ وَحَـیْثُ مَـا كُـنتمُْ فـَوَلُّـواْ وُجُـوِھَـكُمْ 
شَـطْرَهُ﴾(الـبقرة:١۴۴.) الآیـات. فـقالـت الـیھود عـند ذلـك: ﴿مَـا وَلاَّھُـمْ عَـن قـِبْلتَھِِمُ 
تيِ كَـانـُواْ عَـلیَْھَا﴾، فـأجـابـھم الله أحـسن جـواب فـقال: ﴿قـُل �ِِّّ الْمَشْـرِقُ  الَّـ
وَالْـمَغْرِبُ﴾،وھـو یـملكھما، وتـكلیفھ الـتحول إلـى جـانـب كـتحویـلھ لـكم إلـى 
سْـتقَیِمٍ﴾(الـبقرة:١۴٢.)،ھـو مـصلحتھم  جـانـب آخـر ﴿یھَْـدِي مَـن یـَشَاءُ إلِـَى صِـرَاطٍ مُّ

وتؤدیھم طاعتھم إلى جنات النعیم). 
مکه  وسلمّ) در  وآله  علیه  االله  (صلی  خدا  رسول  که  امـام بـاقـر ع می فـرمـاید: «هنگامی 
بود، خداوند متعال به او دستور داد که در نمازش به سمت بیت المقدس رو 
کند و اگر امکان داشته باشد، کعبه را بین خودش و بیت المقدس قرار دهد و 
کند.  رو  بیت المقدس  سمت  به  باشد  که  صورت  هر  به  نبود  امکان پذیر  اگر 
آنجا  در  اقامتش  سال  سیزده  طی  را  عمل  وسلمّ) این  وآله  علیه  االله  (صلی  االله  رسول 
انجام می داد. آن هنگام که در مدینه بود و عبادتش را باید رو به بیت المقدس 
به جا می آورد، این عمل را انجام داد و به مدت هفده یا شانزده ماه به کعبه رو 
خداقسم،  به  می گفتند:  اینگونه  یهود  خودبزرگ بینان  از  گروهی  نمی کرد. 
نمی دانیم چگونه است که محمد به سوي قبله ي ما نماز می  خواند و در نمازش 
هدایت ها و اعمال ما را برگرفته است؟ این موضوع بر رسول خدا (صلی االله علیه وآله 
وسلمّ) گران آمد. وقتی این مطلب به او رسید و قبله ي آنان بر او ناپسند آمد و 

کعبه را دوست می داشت، ناگاه جبرئیلع آمد. رسول خدا (صلی االله علیه وآله وسلمّ) به 
المقدس  بیت  از  مرا  متعال  خداوند  داشتم  دوست  جبرئیل!  اي  فرمود:  او 
برگراند و به سمت کعبه نماید، که من از آنچه از یهودیان در مورد قبله شان 
به من رسیده است، اذیت شدم. جبرئیل عرض کرد: از پروردگارت درخواست 
کن تا آن را برایت تغییر دهد که او درخواست تو را رد نمی کند و تمنّاي تو را 
بی پاسخ نمی گذارد. وقتی دعاي ایشان کامل شد، جبرئیل بالا رفت و در همان 
ساعت بازگشت و عرض کرد: اي محمد! بخوان: «(ما رو کردن تو به اطراف 
آسمان را می بینیم. تو را به سوي قبله اي که می پسندي می گردانیم. پس روي 
به جانب مسجدالحرام کن و هر کجا که باشید روي خود را به آن سو کنید)» 
 تا آخر آیات. در این هنگام یهودیان گفتند: «(چه چیز آنها را از قبله اي که به 
آن رو می کردند، برگردانید؟)»  خداوند به آنان بهترین پاسخ را داد و فرمود: 
«(بگو: مشرق و مغرب از آنِ خداوند است)»  و او مالک آنها است و مکلّف 



کردن خداوند به تغییر دادن به سویی همانند تغییر دادن شما به هر سوي 
دیگر است. «(و خدا هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند)». 
بهشت  نعمت هاي  سوي  به  را  آنها  اطاعت شان  و  است  آنان  صلاح  به  این 

می برد». 
  

فـقال أبـو محـمد ع ([٧]): (وجـاء قـوم مـن الـیھود إلـى رسـول الله (صلی الله علیھ 
وآلـھ وسـلمّ) فـقالـوا: یـا محـمد ھـذه الـقبلة بـیت الـمقدس قـد صـلیت إلـیھا أربـع عشـر 

سـنة ثـم تـركـتھا الآن أفـحقاً كـان مـا كـنت عـلیھ فـقد تـركـتھ إلـى بـاطـل فـإنـما 
یـخالـف الـحق الـباطـل، أو بـاطـلاً كـان ذلـك فـقد كـنت عـلیھ طـول ھـذه الـمدة ؟ 
فـما یـؤمـننا أن تـكون الآن عـلى بـاطـل؟ فـقال رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ): بـل 
ذلـك كـان حـقاً وھـذا حـق یـقول الله: قـل � المشـرق والـمغرب یھـدي مـن یـشاء 
إلـى صـراط مسـتقیم إذا عـرف صـلاحـكم یـا أیـھا الـعباد فـي اسـتقبال المشـرق 
أمـركـم بـھ، وإذا عـرف صـلاحـكم فـي اسـتقبال الـمغرب أمـركـم بـھ، وإن عـرف 
صـلاحـكم فـي غـیرھـما أمـركـم بـھ، فـلا تـنكروا تـدبـیر الله فـي عـباده وقـصده إلـى 
مـصالـحكم فـقال رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ): لـقد تـركـتم الـعمل فـي یـوم السـبت 
ثـم عـملتم بـعده سـائـر الأیـام، ثـم تـركـتموه فـي السـبت ثـم عـملتم بـعده أفـتركـتم 
الـحق إلـى بـاطـل أو الـباطـل إلـى حـق أو الـباطـل إلـى بـاطـل أو الـحق إلـي حـق 
قـولـوا كـیف شـئتم. فـھو قـول محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) وجـوابـھ لـكم قـالـوا: بـل 
تـرك الـعمل فـي السـبت حـق والـعمل بـعده حـق، فـقال رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ 
وسـلمّ): فـكذلـك قـبلة بـیت الـمقدس فـي وقـتھ حـق ثـم قـبلة الـكعبة فـي وقـتھ حـق 

فـقالـوا: یـا محـمد أفـبدا لـربـك فـیما كـان أمـرك بـھ بـزعـمك مـن الـصلاة إلـى بـیت 
الـمقدس حـتى نـقلك إلـى الـكعبة ؟ فـقال رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ): مـا بـدا لـھ 
عـن ذلـك فـإنـھ الـعالـم بـالـعواقـب والـقادر عـلى الـمصالـح لا یسـتدرك عـلى نـفسھ 
 ً غـلطاً، ولا یسـتحدث رأیـاً یـخالـف الـمتقدم، جـل عـن ذلـك، ولا یـقع عـلیھ أیـضا
مـانـع یـمنعھ مـن مـراده، ولـیس یـبدؤ وإلا لـما كـان ھـذا وصـفھ، وھـو عــزّ وجــلّ 
مـتعال عـن ھـذه الـصفات عـلواً كـبیراً. ثـم قـال لـھم رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ 
وسـلمّ): أیـھا الـیھود أخـبرونـي عـن الله، ألـیس یـمرض ثـم یـصح، ویـصح ثـم 

یـمرض؟ أبـدا لـھ فـي ذلـك؟ ألـیس یـحیى ویـمیت؟ أبـدا لـھ فـي كـل واحـد مـن 
ذلـك؟ فـقالـوا: لا، قـال: فـكذلـك الله تـعبد نـبیھ محـمداً بـالـصلاة إلـى الـكعبة بـعد 



أن تـعبده بـالـصلاة إلـى بـیت الـمقدس، ومـا بـدا لـھ فـي الأول، ثـم قـال: ألـیس 
الله یـأتـي بـالشـتاء فـي أثـر الـصیف والـصیف فـي أثـر الشـتاء؟ أبـدا لـھ فـي كـل 
واحـد مـن ذلـك؟ قـالـوا: لا، قـال رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ): فـكذلـك لـم یـبدُ لـھ 
فـي الـقبلة، قـال: ثـم قـال: ألـیس قـد ألـزمـكم فـي الشـتاء أن تـحترزوا مـن الـبرد 
بـالـثیاب الـغلیظة وألـزمـكم فـي الـصیف أن تـحترزوا مـن الحـر؟ فـبدا لـھ فـي 
الـصیف حـتى أمـركـم بـخلاف مـا كـان أمـركـم بـھ فـي الشـتاء؟ قـالـوا: لا، قـال 
رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ): فـكذلـك الله تـعبدكـم فـي وقـت لـصلاح یـعلمھ 
بشـيء، ثـم تـعبدكـم فـي وقـت آخـر لـصلاح آخـر یـعلمھ بشـیيء آخـر، وإذا 
أطــعتم الله فــي الــحالــتین اســتحققتم ثــوابــھ، وأنــزل الله: ﴿وَ�ِِّ الْمَشْــرِقُ 
وَالْـمَغْرِبُ فَـأیَْـنمََا تُـوَلُّـواْ فَـثمََّ وَجْـھُ اللهِّ إنَِّ اللهَّ وَاسِـعٌ عَـلیِمٌ﴾(الـبقرة:١١۵.)، یـعني إذا 
تـوجھـتم بـأمـره فـثم الـوجـھ الـذي تـقصدون مـنھ الله وتـأمـلون ثـوابـھ. ثـم قـال 
رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ): یـا عـباد الله أنـتم كـالـمرضـى، والله رب الـعالـمین 
كـالـطبیب فـصلاح الـمرضـى فـیما یـعلمھ الـطبیب ویـدبـره بـھ، لا فـیما یشـتھیھ 
الـمریـض ویـقترحـھ، ألا فسـلموا الله أمـره تـكونـوا مـن الـفائـزیـن فـقیل: یـا ابـن 
رسـول الله فـلمَِ أمـر بـالـقبلة الأولـى؟ فـقال: لـما قـال الله (جـلّ جـلالـه): ﴿وَمَـا جَـعَلْناَ 
سُـولَ  تيِ كُـنتَ عَـلیَْھَا﴾ وھـي بـیت الـمقدس ﴿إلاَِّ لـِنعَْلمََ مَـن یـَتَّبعُِ الـرَّ الْـقبِْلةََ الَّـ
مِــمَّن یـَـنقلَبُِ عَــلىَ عَــقبِیَْھِ﴾(الــبقرة:١۴٣.)، إلا لــنعلم ذلــك مــنھ وجــوداً بــعد أن 
عـلمناه سـیوجـد، وذلـك أن ھـوى أھـل مـكة كـان فـي الـكعبة فـأراد الله أن یـبین 
مـتبع محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) مـن مـخالـفیھ بـإتـباع الـقبلة الـتي كـرھـھا، ومحـمد 
(صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) یـأمـر بـھا، ولـما كـان ھـوى أھـل الـمدیـنة فـي بـیت الـمقدس 

أمـرھـم بـمخالـفتھا والـتوجـھ إلـى الـكعبة لـیبین مـن یـوافـق محـمداً فـیما یـكرھـھ 
فـھو مـصدقـھ ومـوافـقھ. ثـم قـال: وإن كـانـت لـكبیرة إلا عـلى الـذیـن ھـدى الله 
إنـما كـان الـتوجـھ إلـى بـیت الـمقدس فـي ذلـك الـوقـت كـبیرة إلا عـلى مـن یھـدي 
الله فـعرف أن الله یـتعبد بـخلاف مـا یـریـده الـمرء لـیبتلى طـاعـتھ فـي مـخالـفة 

ھواه) (بحار الأنوار: ج۴ ص١٠۵ -١٠٨.).   
ابـو محـمد ع می فـرمـاید: «گروهی از یهودیان نزد رسول خدا ص آمدند و گفتند: 
نماز  آن  به  رو  سال  چهارده  که  است  المقدس  بیت  قبله،  این  محمد!  اي 
گزاردي و الآن آن را ترك نمودي. آیا قبله اي که رو به آن نماز می خواندي، 
حق بود و اکنون آن را به سمت باطل ترك کردي؟! که در این صورت با اهل 



حق مخالفت می نمایی. یا قبله ي اول باطل بود در حالی که تو در طول این 
مدت بر این قبله نماز می خواندي؟! چه چیزي باعث اطمینان ما می شود که 
اکنون بر باطل نباشی؟ رسول خدا ص فرمود: قبله ي اول حق بود و این قبله 
نیز حق است. خداوند می فرماید: « بگو: مشرق و مغرب از آنِ خداوند است »  
«(و خدا هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند)». اي بندگان! 
اگر صلاحتان را در رو نمودن به سمت مشرق بداند، شما را به آن دستور 
می دهد و اگر صلاحتان را در رو نمودن به سمت مغرب بداند، شما را به آن 
دستور می دهد و اگر صلاحتان را در غیر این دو بداند، شما را به آن دستور 
می دهد. پس تدبیر خداوند را در میان بندگانش انکار نکنید و هدف او مصالح 
در  و  گفتید  ترك  را  شنبه  روز  در  عمل  االله ص فرمود:  رسول  می باشد.  شما 
بقیه ي روزها به آن عمل کردید، سپس آن را در شنبه ترك کردید و بعد از آن 
عمل نمودید، آیا شما حق را به سمت باطل ترك نمودید یا باطل را به سمت 
حق و یا باطل را به سمت باطل ترك کردید یا حق را با انجام دادن حق؟! چه 
می گویید؟ این سخن حضرت محمد ص و پاسخ او به شما است. آنان عرض 
کردند: ترك کردن عمل در روز شنبه حق بود و عمل کردن بعد از آن نیز حق. 
رسول االله ص فرمود: به همین صورت، قبله ي بیت المقدس در زمان خودش 
حق بود و قبله ي کعبه نیز در وقتش حق. آنان عرض کردند: اي محمد! آیا در 
دستور پروردگارت بِدا و تغییري ایجاد شد؛ همان نماز خواندنت به سمت بیت 
این  در  االله ص فرمود:  رسول  نمود؟  کعبه  سوي  به  را  تو  اینکه  تا  المقدس 
خصوص براي او بدا به وجود نیامد؛ که او داناي به عاقبت کارها است و بر 
نظر  با  که  ندارد  نظري  و  ندارد  وجود  کارش  در  اشتباهی  و  توانا،  مصالح 
قبلی اش مخالف باشد؛ خداوند بسی برتر و بالاتر از آن است. همچنین براي 
او مانعی وجود ندارد که او را از مقصودش باز دارد. او آغاز نمی کند که در غیر 
بسی  صفات  این  از  عزوجل  او  نمی بود،  او  ویژگی  چیزي  چنین  صورت  این 
در  یهودیان!  اي  فرمود:  آنان  خدا ص به  رسول  سپس  است.  برتر  و  بالاتر 
مورد خداوند به من خبر دهید. آیا این گونه نیست که او بیمار می کند و پس از 
آن سلامتی می دهد، و او به سلامت می دارد و پس از آن بیمار می کند؟ آیا در 
یا  نمی کند  زنده  او  آیا  می شود؟  ایجاد  برایش  تغییري  و  بدا  مورد  این 
نمی میراند؟! آیا در همه ي این موارد برایش بدا و تغییر ایجاد می شود؟ گفتند: 
خیر. ایشان ص فرمود: پس به همین ترتیب خداوند پیامبرش محمد را مکلّف 
نماز  کعبه  به  رو  خواند،  نماز  المقدس  بیت  سمت  به  اینکه  از  پس  که  کرد 
بگزارد و بدا و تغییري در حکم نخستین، حاصل نشده است. سپس فرمود: آیا 
خداوند پس از تابستان، زمستان، و تابستان را پس از زمستان نمی آورد؟ آیا 
در همه ي اینها بدا و تغییري برایش می باشد؟ عرض کردند: خیر. رسول االله 
ص فرمود: به همین صورت در موضوع قبله نیز بدا و تغییري برایش ایجاد 



نشده است. راوي می گوید: سپس ایشان ص فرمود: آیا شما را در زمستان 
ملزم ننمود که از سرما با لباس گرم دوري کنید و شما را در تابستان ملُزم 
ننمود که از گرما به دور باشید؟ آیا در تابستان بدا و تغییري ایجاد شده است 
که شما را خلاف آنچه در زمستان امر کرده، فرمان داده است؟ عرض کردند: 
خیر. رسول االله ص فرمود: اینچنین است که خداوند در زمانی شما را به دلیل 
مصلحتی که خود می داند، به چیزي  مکلف می کند، سپس در زمانی دیگر شما 
را به چیزي دیگر به جهت مصلحتی که می داند، مکلف می نماید. اگر در هر دو 
صورت از خداوند اطاعت کنید، مستحق ثواب ایشان خواهید شد. خداوند این 
آیه را نازل فرمود: «(مشرق و مغرب از آنِ خدا است؛ پس به هر جاي که رو 
به  اگر  است)» ؛ یعنی  دانا  و  رحمت  فراخ  خدا  است.  آنجا  خدا  وجه  کنید، 
قصد  را  او  آنجا  از  که  است  خداوند  وجه  همان  آنجا  کنید،  توجه  او  دستور 
بندگان  اي  االله ص فرمود:  رسول  سپس  دارید.  را  ثوابش  امید  و  می کنید 
خداوند! شما مانند بیماران هستید و خداوند، پروردگار جهانیان، مانند پزشک. 
صلاح بیمار در آنچه پزشک می داند و به واسطه ي آن، تدبیر می کند، می باشد؛ 
نه در آنچه خواست بیمار است و از خود می بافد. به گوش، که تسلیم دستور 
او باشید تا از رستگاران گردید. گفته شد: اي فرزند رسول االله! چرا به قبله ي 
اول دستور داده شد؟ فرمود: زمانی که خداوند عزوجل فرمود: «(قبله اي که بر 
 ـهمان بیت المقدس ـ «(کسی  آن بودي را فقط به این جهت قرار دادیم که)» 
که از پیامبر پیروي می کند را از کسانی بر پاشنه ي خود و بر عقیده ي خود 
بازمی گردند، بدانیم)» ؛ جز اینکه چنین چیزي را از آن، دریابیم؛ چیزي است 
که پس از وجود داشتنش، آن را خواهیم دانست. این موضوع از آن جهت بود 
که  فرمود  اراده  خداوند  بود،  کعبه  به  مکه  اهل  کشش  و  میل  که  زمانی  که 
را  آن  که  قبله اي  از  پیروي  و  متابعت  با  او  مخالفین  از  ص را  محمد  پیروان 
خوش نمی داشتند، مشخص سازد و محمد ص را به چنین چیزي دستور داد، و 
آن  خلاف  به  بود،  المقدس  بیت  در  مدینه  مردم  کشش  و  میل  که  هنگامی 
فرمان داد و اینکه به کعبه رو کنند، تا کسی که با محمد موافقت دارد و او را 
سپس  گردد.  آشکار  دارد،  کراهت  آن  از  آنچه  واسطه  ي  به  می کند،  تصدیق 
فرمود: این مسأله اي سخت و بزرگ بود مگر بر کسانی که خداوند آنان را 
هدایت فرموده بود. رو کردن به سوي بیت المقدس در آن زمان، مسأله اي 
بود.  کرده  هدایت شان  خداوند  که  کسانی  براي  مگر  بود  گران  و  سخت 
فرمان  است،  بنده  خواست  آنچه  خلاف  به  خداوند  که  دانست  در نتیجه 

می دهد، تا اطاعت از خودش را در مخالفت با هوا و هوسش بیازماید». 
  

  



  
 *****

([١]) من خطبة لأمیر المؤمنین ع: (… فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبلیس 
إذا أحبط عملھ الطویل وجھده الجھید، وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا یدرى 

أمن سني الدنیا أم سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة. فمن ذا بعد إبلیس یسلم 
على الله بمثل معصیة ؟ كلا، ما كان الله سبحانھ لیدخل الجنة بشراً بأمر أخرج 
بھ منھا ملكاً إن حكمھ في أھل السماء وأھل الأرض لواحد. وما بین الله وبین 
أحد من خلقھ ھوادة في إباحة حمى حرمھ على العالمین) نھج البلاغة: ج٢، 

خطب الإمام علي ع، ص١٣٨.  

  ([١])- قسمتی از خطبھ ی امیر المؤمنین ع کھ می فرماید: «.... پس عبرت 
گیرید از آنچھ خداوند با ابلیس كرد: كار طولانى، تلاش سخت و بندگى شش 
ھزار سالھاش را كھ روشن نیست بر حسب سال ھاى این جھان برآورد شده 

است یا سالھاى جھان دیگر، در برابر ساعتى تکبر ورزیدن، پوچ ساخت. پس 
از ماجراى ابلیس، با گناھى ھمسنگ او، كیست كھ از عذاب الھى رھایى 

تواند؟ ھیچ كس! خداوند سبحان ھرگز انسانى را با گناھى كھ فرشتھاى را با 
آن گناه بیرون راند، بھ بھشت اندرون نبرد؛ چرا کھ حکم او در میان اھل 

آسمان و اھل زمین یکسان است. بین خداوند و احدی از آفریدگانش ھیچ گونھ 
نزدیکی و قرابتی در مُباح کردن چیزی کھ خداوند بر جھانیان حرام کرده 

است، وجود ندارد». نھج البلاغھ: ج٢  ؛  خطبھ ھای امام علی ع: ص١٣٨.  
  
  
  

([٢])- عن طلحة بن زید، قال: (سمعت أبا عبد الله ع یقول: العامل على غیر 
بصیرة كالسائر على غیر الطریق لا یزیده سرعة السیر إلا بعداً) الكافي: ج١ 

ص۴٣ ح١. 

  ([٢])- طلحة بن زید می  گوید: از امام صادق ع شنیدم کھ می فرمود: 
یر کننده در مسیر اشتباھی است کھ  «عمل کننده ی بدون بصیرت، مانند سِِ

سرعت حرکتش جز بھ دور شدن او نمی افزاید». کافی:١  ص۴٣ ح١. 



([٣])- في الجاھلیة وقبل الإسلام كانت تلبیة قریش: (لبیك اللھم لبیك، لبیك لا 
شریك لك، تملكھ وما ملك). وكانت تلبیة كنانة: (لبیك اللھم لبیك، الیوم یوم 

التعریف، یوم الدعاء والوقوف). وكانت تلبیة بني أسد: (لبیك اللھم لبیك، یا رب 
أقبلت بنو أسد أھل التواني والوفاء والجلد إلیك). وكانت تلبیة بني تمیم: (لبیك 
اللھم لبیك، لبیك لبیك عن تمیم قد تراھا قد أخلقت أثوابھا وأثواب من وراءھا، 

وأخلصت لربھا دعاءھا). وكانت تلبیة قیس عیلان: (لبیك اللھم لبیك، لبیك أنت 
الرحمن، أتتك قیس عیلان راجلھا والركبان). وكانت تلبیة ثقیف: (لبیك اللھم، 

إن ثقیفاً قد أتوك واخلفوا المال، وقد رجوك). وكانت تلبیة ھذیل: (لبیك عن 
ھذیل قد ادلجوا بلیل في ابل وخیل). وكانت تلبیة ربیعة: (لبیك ربنا لبیك لبیك، 

إن قصدنا إلیك)، وبعضھم یقول: (لبیك عن ربیعة، سامعة لربھا مطیعة). 
وكانت حمیر وھمدان یقولون: (لبیك عن حمیر وھمدان، والحلیفین من حاشد 

وألھان). وكانت تلبیة الأزد: (لبیك رب الأرباب، تعلم فصل الخطاب، لملك كل 
مثاب). وكانت تلبیة مذحج: (لبیك رب الشعرى، ورب اللات والعزى). وكانت 

تلبیة كندة وحضرموت: (لبیك لا شریك لك، تملكھ أو تھلكھ، أنت حكیم فاتركھ). 
وكانت تلبیة غسان: (لبیك رب غسان راجلھا والفرسان). وكانت تلبیة بجیلة: 
(لبیك عن بجیلة في بارق ومخیلة). وكانت تلبیة قضاعة: (لبیك عن قضاعة، 
لربھا دفاعة، سمعاً لھ وطاعة). وكانت تلبیة جذام: (لبیك عن جذام ذي النھى 

والأحلام ) تاریخ الیعقوبي: ج١ ص٢۵۵.  

  ([٣])- در جاھلیت و قبل از اسلام، لبیک گفتن قریش این گونھ بود: «لبیك 
اللھم لبیك، لبیك لا شریك لك، تملكھ وما ملك» (لبیک، خداوندا لبیک. لبیک، 
تو شریکی نداری. مالک آن ھستی و آنچھ در اختیار تو است). لبیک گفتن 
کنانھ بھ این صورت بود: «لبیك اللھم لبیك، الیوم یوم التعریف، یوم الدعاء 

والوقوف» (لبیک، خداوندا لبیک. روز، امروز، شناخت و روز دعا و وقوف 
است». لبیک گفتن بنی اسد نیز این گونھ بود: «لبیك اللھم لبیك، یا رب أقبلت 

بنو أسد أھل التواني والوفاء والجلد إلیك» (لبیک، خداوندا، لبیک. پروردگارا! 
بنی اسد کھ اھل بھ کمال رسانیدن و وفا ھستند و نیرومند، بھ تو روی 

می آورند.» لبیک گفتن بنی تمیم بھ این صورت بود: «لبیك، اللھم لبیك، لبیك 
لبیك عن تمیم قد تراھا قد أخلقت أثوابھا وأثواب من وراءھا، وأخلصت لربھا 



دعاءھا» (لبیک، خداوندا لبیک. لبیک لبیک از سوی تمیم کھ می  بینی، 
ثواب ھایش و ثواب ھای افرادی کھ پیش تر بوده اند و دعا را برای 

پروردگارشان خالص نموده اند، خلق کرده ای». لبیک گفتن قیس عیلان 
اینگونھ بود: «لبیك، اللھم لبیك، لبیك أنت الرحمن، أتتك قیس عیلان راجلھا 

والركبان» (لبیک، خداوندا لبیک. لبیک، تو رحمان ھستی. قیس عیلان نزد تو 
آمدند؛ پیاده و سواره». لبیک گفتن ثقیف اینگونھ بود: «لبیك اللھم، إن ثقیفاً قد 
أتوك واخلفوا المال، وقد رجوك» (لبیک بارالھا. ثقیف نزد تو آمدند و مال را 

رھا کردند در حالی کھ چشم امید بھ تو دارند».  لبیک گفتن ھذیل اینگونھ بود: 
«لبیك عن ھذیل قد ادلجوا بلیل في ابل وخیل» (لبیک، از سوی ھذیل. در شب 

و بر روی شتر و اسب، کوچ کردند». لبیک گفتن ربیعھ اینگونھ بود: «لبیك 
ربنا لبیك لبیك، إن قصدنا إلیك» (لبیک، پروردگار ما، لبیک، لبیک، ما فقط 

قصد تو را نموده ایم» و برخی از آنان نیز می گفتند: «لبیك عن ربیعة، سامعة 
لربھا مطیعة» (لبیک از سوی ربیعھ، شنوندگان پروردگارشان و مطیعان او». 

حمیر و ھمدان می گفتند: «لبیك عن حمیر وھمدان، والحلیفین من حاشد 
وألھان» (لبیک از سوی حمیر و ھمدان. دو ھم پیمان از حاشد و الھان». لبیک 

گفتن ازََد اینگونھ بود: «لبیك رب الأرباب، تعلم فصل الخطاب، لملك كل 
مثاب» (لبیک، پروردگار پروردگاران. تو فصل الخطاب را می دانی. ھر 

ذحَج اینگونھ بود: «لبیك رب الشعرى،  ثوابی از آنِ پادشاه است». لبیک گفتن مََ
ورب اللات والعزى» (لبیک، پروردگار شعری. و پروردگار لات و عزّی». 

لبیک گفتن کنده و حضرموت اینگونھ بود: «لبیك لا شریك لك، تملكھ أو 
تھلكھ، أنت حكیم فاتركھ» (لبیک، ھیچ شریکی برای تو نیست. اختیار حفظ یا 
از بین بردنش را داری. تویی حکمیم، پس او را رھا کن». لبیک گفتن غسان 
اینگونھ بود: «لبیك رب غسان راجلھا والفرسان» (لبیک، پروردگار غسان. 
پیاده و سواره شان). لبیک گفتن بجیلھ اینگونھ بود: «لبیك عن بجیلة في بارق 

ومخیلة» (لبیک از بجیلھ در بارق و مخیلھ). لبیک گفتن قضاعھ اینگونھ بود: 
«لبیك عن قضاعة، لربھا دفاعة، سمعاً لھ وطاعة» (لبیک از قضاعھ. پشتیبان 

پروردگارش. بھ او گوش می سپاریم و از او اطاعت می  کنیم». لبیک گفتن 
جذام اینگونھ بود: «لبیك عن جذام ذي النھى والأحلام» (لبیک از جذام؛ آن 

صاحبان نبوت و رؤیاھا). تاریخ یعقوبی: ج١ ص٢۵۵. 
  



([۴])- في تفسیر الفاتحة للملا صدرا: قال الرسول ص : (إن الله لم ینظر إلى 
الأجسام منذ خلقھا). 

   
([۴])- در تفسیر سوره ی فاتحھ ملاصدرا آمده است: رسول خدا ص فرمود: 

«خداوند از زمانی کھ عالم اجسام را آفرید، بھ آن نگاه نکرد». 

([۵])- ([الكتاب المقدس - مجمع الكنائس الشرقیة: ص٣٠٧.]) 

([۶])- قال رسول الله ص : (قلب ابن آدم بین إصبعین من أصابع الرحمن) 
شرح أصول الكافي: ج١ ص٣٠٢. 

  ([۶])- رسول خدا ص می فرماید: «قلب فرزند آدم بین دو انگشت از 
انگشتان رحمان قرار دارد». شرح اصول کافی: ج١ ص٣٠٢. 

([٧])- ([أي الإمام الحسن العسكري ع؛ لأن الحدیث وارد في تفسیره.])


